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هارون یشایایی با نام اصلی پرویز یشایایی، شهریور سال 

۱۳۱۴ در یک خانواده مذهبی یهودی به دنیا آمد. پدر 

او موشه حییم نام داشت که در محله عودلاجان، یکی 

از قدیمی‌تریـــن محله‌های تهـــران که عمدتا کلیمی‌ها 

در آن ســـکونت داشـــتند، به قصابی اشتغال داشت. 

هارون پدرش را در سن کودکی از دست داد و مسئولیت 

نگهداری از هارون و پنج برادر و سه خواهرش به عهده 

مادر آنها گذاشـــته شـــد. این زندگی سخت روی نوع 

تکوین شخصیت هارون یشایایی بی‌تاثیر نبود و باعث 

شد او و دوســـتش بیژن جزنی، جذب جریان‌های چپ 

شـــوند. هارون برای تحصیل در رشـــته فلسفه و علوم 

اجتماعی وارد دانشـــگاه تهران شد و همزمان به‌همراه 

بیژن به مبارزات سیاســـی پرداخـــت. او به‌واقع یکی از 

از پیچیده‌ترین و پرفرازونشـــیب‌ترین سرگذشت‌ها را 

از ســـر گذراند تا پایش به ســـینما باز شد. پس از اینکه 

هارون یشـــایایی به‌همراه بیژن جزنـــی از زندانی که به 

جرائم سیاسی افتاده بودند، آزاد شدند، تصمیم گرفتند 

کار مستندســـازی را شـــروع کنند. بعد نوبت به تهیه 

ویدئوهای تبلیغاتی رسید. به‌عبارتی یشایایی و تعداد 

دیگری از آنها که همراهش شدند، بنیانگذار تیزر و آنونس 

تبلیغاتی در ایران بودند. بعد از انقلاب اما فعالیت‌های 

یشـــایایی به‌عنوان تهیه‌کننده ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. 

او تعـــدادی از بهترین آثار ســـینمای ایران را تهیه کرد 

و نامش به‌عنوان یکـــی از خلا‌ق‌ترین و فرهیخته‌ترین 

تهیه‌کنندگان ســـینمای ایران سر زبان‌ها افتاد. هارون 

یشـــایایی از سال ۱۳۸۶ تاکنون فیلمی داستانی تهیه 

نکرده است و حالا در گفت‌وگو با ما می‌گوید که در دفتر 

فیلمسازی‌شـــان مســـتند تهیه می‌کنند؛ یعنی همان 

کاری که قبل از ورود به ســـینمای داستانی و حتی قبل 

از ورود به وادی ســـاخت تیـــزر و آنونس انجام می‌داد. 

البته این دفتر در 14ســـال گذشته چندان پرکار نبوده 

و چند مســـتند بیشتر تولید نکرده است؛ اما به هرحال 

یشایایی کارهای خودش را کرده و تاثیر خودش را بر این 

سینما گذاشته اســـت. با او درباره ورودش به سینما از 

ابتدای راه و مســـیری که تاکنون طی کرده حرف زدیم. 

همچنین درباره تک‌تـــک فیلم‌هایی که پس از انقلاب 

تهیه‌کننده آنها بود، درباره صنعتی شـــدن ســـینمای 

ایران و تفاوت‌هایی که کار تهیه‌کنندگی در این دوره با 

دوره‌های قبل دارد و هم با پیشکسوت‌ترین تهیه‌کننده 

ســـینمای ایران که هنوز بین ماســـت، حرف زده‌ایم که 

مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

آقای یشـــایایی به‌عنـــوان یکـــی از قدیمی‌ترین افراد 

ســـینمای ایران، اجازه بدهید ابتدا بپرسیم سینما را از 

چندسالگی شروع کردید؟

به‌عنوان تماشـــاچی از 10ســـالگی بود، ولی به‌عنوان کار 

حرفه‌ای در این حوزه، از 22 ســـالگی ســـینما را در کارهای 

مســـتند شـــروع کردیم و بعدها گسترش یافت و به کارهای 

تبلیغاتی هم رسید. در مرحله اول از سال‌های 36-35 من و 

دوستم آقای جزنی فیلم‌های مستند کار می‌کردیم و به‌تدریج 

وارد ســـینمای تبلیغاتی تجارتی شدیم؛ چیزی که حالا هم 

هست و قبل از نمایش فیلم‌ها، تبلیغاتی پخش می‌شود. 

از اعضای سینمای آزاد بودید؟

خیر، دوســـتانی از آن دوره‌ها داشـــتیم که اگر زنده باشند، 

هنوز هم از دوستان ما هستند، ولی با هم رقابتی نداشتیم. 

شما مدیریت »تبلی فیلم« را نیز برعهده داشتید؛ تقریبا 

اولین جایی که در ایران ویدئوهای تبلیغاتی می‌ساخت. 

آن زمان آقای کیارستمی همکار شما بودند؟

خیر، وقتی شـــرکت پرسپولیس وارد فضای تصویری و ضبط 

فیلم شد، اسم آن را تبلی‌فیلم گذاشتند. درواقع کار ما فیلم 

تبلیغاتی یا تبلیغات فیلم بود. آقای کیارستمی همکار ما نبود. 

ساختمانی در خیابان شاه‌آباد آن زمان که الان جمهوری است، 

داشـــتیم. این ساختمان هنوز هم هست. نام این ساختمان 

علمی بود. قضیه مربوط به 55 سال پیش است. این ساختمان 

برای فیلمبرداری و آتلیه عکاســـی و کارهای اینچنینی بود. 

به‌عبارتی یک ســـاختمان هنری بود. در طبقه دوم ما مستقر 

بودیم. 5 اتاق داشـــتیم و آقایانی همچون اصغر صادقی و... 

آنجا اتاق داشتند. اینها دوستان مشترکی بودند که همکاری 

هم داشتیم و از حضور این دوستان استفاده می‌کردیم. 

از آقای بیژن جزنی که از شرکای شما در موسسه تجاری 

پرسپولیس بود، بفرمایید. این رابطه چطور شکل گرفت؟ 

مدرســـه‌های ما کنار هم بود. از آنجا با هم آشـــنا بودیم. در 

سال‌های 42-39 اوج مبارزات ملی شدن صنعت نفت بود و 

مدرسه ما کنار میدان بهارستان بود. به‌تدریج با هم رفیق شدیم 

و این رفاقت ادامه یافت. حتی با هم زندانی شدیم و بعد مشغول 

به‌کار شدیم. خیلی تجربه‌های مختلف کنار هم داشتیم. بیژن 

یک کلاس از من عقب‌تر بود. ایشـــان از کشته‌شدگان قبل از 

انقلاب هستند و مزار ایشان در بهشت‌زهرا ست. 

 در ادامه و پس از این کارهای تبلیغاتی که شما درحقیقت 

جزء بنیانگذاران آن در ایران بودید، به سینمای داستانی 

ورود کردید. شـــما در این دوره فیلم‌هایی که ساختید، 

غالبا فیلم‌های شاخص سینمای ایران است، به این دلیل 

کـــه غیر از حرفه تهیه‌کنندگـــی، تخصصی در انتخاب 

فیلمنامه هم داشـــتید. آیا مطالعاتی در زمینه مفاهیم 

دراماتیک هم داشتید؟

مـن علـوم اجتماعـی خوانـدم، ولی بعـدا در کار سـینما وارد 

شـدم. کلاس‌هـای آزادی در آن ایـام بـود کـه در آنها شـرکت 

می‌کـردم. مثال یـک کلاس آقـای اربابـی بود که من شـرکت 

کـردم. کلاس‌هـای آزاد را بعدازظهرهـا دو سـاعت می‌رفتـم و 

همانند مدرسـه هم نبود. الان هم این کلاس‌ها وجود دارد، 

ولـی مرتب‌تـر شـده اسـت. معمـولا اینچنیـن بـود کـه وقتـی 

کاری را انتخـاب می‌کـردم، بـا هـم می‌نشسـتیم و صحبـت 

می‌کردیـم و بعـد هرکسـی دنبـال کار خـود می‌رفـت. الان 

هـم همکلاسـی‌های خـود را بـه یـاد نـدارم. ما به ایـن ترتیب 

کار می‌کردیـم و بـا هـر کارگردانـی وارد همـکاری شـدم، این 

روش مـن را می‌پسـندید کـه بـا هـم مشـورت کنیـم و کار 

را بـا هـم پیـش ببریـم. یعنـی آن شـیوه کارگاهـی را بـه کار 

حرفـه‌ای هـم آوردیم. 

کم‌کـــم بـــه دوره پس از انقـــاب برســـیم. در انتخاب 

فیلمنامه‌ها، مثلا ناخدا خورشـــید یا کیمیا، از کســـی 

مشورت می‌گرفتید؟

بله، از آقـــای مهدی دادگو به‌عنوان رفیق و مشـــاور کمک 

می‌گرفتیم. رابطه ما با آقای بهشـــتی و انوار هم خیلی خوب 

بود. معمولا با آقای بهشـــتی هم درخصـــوص فیلمنامه‌ها 

مشورت می‌کردم. 

مواردی بود که بگویند کار را انجام ندهید؟

خیر، این‌طور نبود. اگر فیلمنامه‌ای را انتخاب می‌کردم کار 

را پیش می‌بردم.

 

مشـــورت‌های شما به چه صورت بود؟ در این زمینه چه 

چیزهایی را مدنظر داشتید؟

آن زمان اولین چیزی که لازم بود بررســـی شـــود، امکانات 

فیلـــم و چیزهایـــی بود که برای تولید نیاز داشـــتیم. در آن 

شرایط و با آن امکانات محدود، نیازهای فیلم را باید بررسی 

می‌کردیـــم. باید در این زمینـــه صحبت جمعی می‌کردیم و 

برای هر مســـاله‌ای چاره‌ای پیدا می‌شد. هرچند به هرحال 

سینما یک عالم جمعی است. در این مشورت‌ها اختلاف‌نظر 

لااقل برای من نبود. من اهل این چیزها نیســـتم و برای این 

مسائل ساخته نشده‌ام. 

بعد از انقلاب اولین فیلمی که تولید کردید، »جایزه« بود 

به کارگردانی علیرضا داودنژاد. برای فیلم بحث حجاب 

پیش آمد. آن زمان فیلم توقیف شد؟

خیر. تغییراتی ایجاد شد، ولی تمام شد. جلوی فیلم گرفته 

شد. یک‌سری حذفیات انجام شد. نمایش دادیم ولی همانند 

نمایش ندادن بود. 

سپس نوبت به ناخدا خورشید می‌رسد... 

بله، اولین فیلمی که بعد از انقلاب به جشنواره بین‌المللی رفت 

ناخدا خورشـــید بود که در جشنواره لوکارنو به‌عنوان بهترین 

فیلم شناخته شـــد. یک موفقیت بزرگ برای سینمای ایران 

بود. تقوایی به‌واســـطه این فیلم معرفی شد. بقیه فیلم‌ها در 

جشنواره‌ها نمایش داده شد، ولی موفقیت و عنوانی به‌دست 

نیاورد. تنها فیلمی که در جشنواره‌های جهانی جایزه گرفت، 

فیلم در مسیر تندباد بود که جایزه جشنواره تورنتو را گرفت. 

آقـــای داریـــوش ارجمنـــد در مصاحبه‌ای بیـــان کرد 

تهیه‌کننده ناخداخورشید دو سینمادار اصفهانی بودند 

و با پول فروش آن فیلم‌ها در سالن سینمای خودشان، 

فیلم ناخدا خورشـــید را می‌ساختند. سپس اختلافاتی 

ایجاد شد و تهیه‌کننده انصراف داد. 

درســـت نیست. ابتدا آقای تقوایی با دوستان اصفهانی کار 

را شـــروع کرد. هیچ مشکلی هم بین گروه ایجاد نشد. ولی 

چون پروژه سنگین شد، آقای خامین و دیگران گفتند بیاییم 

مشترکا فیلم را بســـازیم. این برای وقتی است که هنوز کار 

شروع نشده بود. 

بعد از ناخورشـــید با آقای مهرجویی »اجاره‌نشین‌ها« را 

کار کردیـــد که بعد با هامون هـــم ادامه پیدا کرد. کدام 

فیلم سخت‌تری بود؟

هامـــون با اینکـــه خیلی فیلم معروفی اســـت و خیلی مورد 

اســـتقبال نســـل جوان قرار گرفت، ازلحاظ لوکیشن فیلم 

سختی نبود. اجاره‌نشـــین‌ها فیلم پردغدغه‌ای بود و آقای 

مهرجویی و تیم همراه ایشـــان نظـــارت می‌کرد. کار خیلی 

خوبـــی بود. آن فیلم پرحادثه‌ای بود و نمی‌توان گفت کدام 

بهتر اســـت. فیلم اجاره‌نشین‌ها مشکلات زیادی داشت که 

مشـــکل اصلی آن امکانات انســـانی و پروداکشن بود و آن 

زمان این کمبودها وجود داشـــت و با پایداری و کمک آقای 

مهرجویی و عوامل دیگر این کار به سرانجام رسید. البته آقای 

مهرجویی کارگردان بی‌نظیری است و بی‌تجربه هم نبود. مثلا 

الماس 33 هم فیلم پرکاری بود. اجاره‌نشین‌ها دو لوکیشن 

داشت، برای این دو ساختمان باید بازسازی انجام می‌شد. 

این کار ســـختی بود. زمانی که آب، ساختمان را می‌گرفت 

بایـــد مقدار آب به‌حدی می‌بود که 4-3 نفر می‌توانســـتند 

کار کنند. روی این بســـیار کار شد. بالاتر در پاگرد پشت‌بام 

حوض درست کردند که آب نفوذ نکند. راهروها و اطراف آن را 

چنان بسته بودند که آب نفوذ نکند. آن آقا در حوض ایستاد 

و به مجرد اینکه آقای مهرجویی گفت شروع شود، یک تیغه 

بزرگ داشـــت و آن حوض را پاره کرد و این کار ســـختی بود. 

این صحنه جالب هم ساخته شد. 

مصدوم هم بابت این پروژه داشتید؟

خیر. 

با فیلمبردار که صحبت می‌کردم گفته بود چشم او بخیه 

می‌خوردَ که بابت این صحنه بود. 

به یاد ندارم. ممکن اســـت این اتفاق افتاده باشد، ولی من 

به یاد ندارم.

 

اشاره‌ای به فیلم در مسیر تندباد داشتید و موفقیت‌هایی 

که به‌دست آورد. درخصوص مسعود جعفری‌جوزانی نظر 

شما چیست؟

در مســیر تندبــاد یکــی از فیلم‌هــای پرلوکیشــن اســت کــه 

چنــد جــا فیلمبــرداری شــد؛ در منطقــه بویراحمــد و بعــد در 

ــرداری  ــام درودزن فیلمب ــه‌ای به‌ن ــپس در منطق ــیراز. س ش

شــد و بعــد در تهــران فیلمبــرداری ادامــه داشــت. جوزانــی 

ــش  ــت پی ــی را توانس ــم بزرگ ــادی دارد. فیل ــای زی قابلیت‌ه

ببــرد و موفــق هــم شــد. در آن ســال جایــزه بهتریــن فیلــم 

را دریافــت کــرد. خاطره‌هــای زیــادی از دشــواری‌های 

ســاخت ایــن فیلــم داریــم که بیشترشــان در منطقــه درودزن 

بــود. رودخانــه درودزن 100 کیلومتــری شــیراز اســت. یــک 

ــد  ــور می‌کن ــه از آن عب ــن رودخان ــه ای ــت ک ــه‌ای اس منطق

و ســدی به‌نــام ســد درودزن دارد. آنجــا مســتقر شــدیم 

کــه نزدیــک بــه 15 روز آنجــا بودیــم؛ صحنــه‌ای کــه حملــه 

بــه انگلیس‌هــا می‌شــود و ســواره‌ها از رودخانــه عبــور 

ــی  ــم. وقت ــرده بودی ــران ب ــب از ته ــدادی اس ــد. تع می‌کنن

آنجــا رفتیــم جوزانــی گفــت تعــداد اینهــا کم اســت و تعدادی 

اســب از شــیراز تهیــه کردیــم. وقتــی فیلمبــرداری تمام شــد، 

آنهــا کــه بــرای شــیراز بــود تحویــل داده شــد و 9 اســب آمــده 

از تهــران، مشــکل بزرگــی شــد بــرای اینکــه نمی‌توانســتیم با 

کامیــون آنهــا را هــزار کیلومتــر ببریــم. افت‌وخیزهــای جــاده 

ــد  ــب‌ها را بای ــکند. اس ــب‌ها بش ــای اس ــد پاه ــث می‌ش باع

بــا کامیون‌هایــی بــا زیرســاخت‌های مناســب می‌بردیــم 

ــد  ــود. بای ــون نب ــن کامی ــیراز ای ــد. در ش ــه نبینن ــه صدم ک

ــران  ــه ته ــاره ب ــد و دوب ــیراز می‌آم ــه ش ــران ب ــون از ته کامی

برمی‌گشــت. ایــن مشــکل بزرگــی بود کــه بخواهیم اســب‌ها 

را بازگردانیــم. هرجــا هــم می‌رفتیــم قبــول نمی‌کردنــد. 

ــی از  ــب‌ها را مجان ــرزی اس ــگاه‌های م ــه پاس ــه ب ــا مراجع ب

مــا گرفتنــد و موقــع تحویــل گفتنــد پــول یــک هفتــه آذوقــه 

اینهــا را نیــز بایــد پرداخــت کنیــد. اســب‌ها را دادیــم و یــک 

پولــی هــم پرداخــت کردیــم، بــا اینکــه ایــن اســب‌ها را گــران 

خریــده بودیــم. امــروز هــم جوان‌هــا بایــد اســتمرار و پایداری 

داشــته باشــند و بدانند مشــکلات همیشــه وجود دارد. باید 

پایــداری کــرد تــا بتــوان مشــکلات را از بیــن بــرد. نمی‌تــوان 

گفــت چــون مشــکلات وجــود دارد بایــد قهر کــرد و کار نکرد.

 

لذت‌بخش‌ترین کارگردانی که با ایشـــان کار کردید چه 

کسی بود؟

ــا  ــردن ب ــردم و در کار ک ــذت ب ــن ل ــا م ــام کارگردان‌ه ــا تم ب

هیچ‌کــدام از اینهــا اذیــت نشــدم و بــا همــه رفیــق بودیم. الان 

هــم مشــغله مــن ایــن اســت کــه گاهــی از اینهــا احوالپرســی 

کنیــم. هیــچ مشــکلی بــا کارگردان‌هــا نداشــتم. البتــه کارها 

گاهــی بــه مشــکلاتی خورده‌انــد، امــا ایــن جزئــی از حرفــه 

ــی  ــر خام ــای اکب ــن از آق ــرزمین م ــام س ــم س ــت. فیل ماس

تجربــه‌ای بــود کــه در اصفهــان ســاخته شــد. فیلــم زیبایــی 

بــود، ولــی آماتــور شــد و بــه نتیجــه نرســید. بخش‌هایــی از 

ــت.  ــتند اس ــم نیمه‌مس ــد و فیل ــان می‌ده ــه را نش آن منطق

بــا آقــای عطاءاللــه حیاتــی در فیلــم اول ایشــان کار کردیــم. 

شــهر زنــان فیلــم نیمه‌مســتند بــود. فیلــم جالبــی شــد، ولــی 

مســتندگونه بود و در گیشــه موردقبول واقع نشــد و موفقیتی 

بــه دســت نیــاورد. بــا آقــای محمدعلــی طالبــی هــم خــوب 

ــت.  ــی اس ــاز خوب ــان فیلمس ــور کل ایش ــم و به‌ط کار کردی

فیلمــی کــه ســاختیم، یعنــی فیلــم دیــوار، بــا یــک موقعیــت 

خاصــی در ســینما مواجــه شــد و اتفاقــات خاصی بــرای فیلم 

افتــاد ولــی فیلــم خوبــی اســت. آقــای جعفریــان کــه بهتریــن 

فیلمبــردار هســتند، جــزء عوامــل ایــن فیلــم بودنــد. موقعیت 

خاصــی بــرای ایــن فیلــم ایجــاد شــد کــه یکــی از آنهــا مســاله 

گلشــیفته فراهانــی بــود، ولــی فیلــم بــدی نبــود و کار خودش 

را انجــام داد. بــا آقــای محســن مخملبــاف گل و گلدون را کار 

کردیــم کــه کارگــردان خــوب و کاربلدی بود. دربــاره فیلمنامه 

صحبــت کــرد، ولــی فیلمنامــه تغییراتــی کــرد کــه البتــه ایــن 

ــه  ــد و ب ــام ش ــاف انج ــای مخملب ــود آق ــوی خ ــرات ازس تغیی

ایــن فیلــم رســید کــه دیدیــد. بــا آقــای درویــش کیمیــا را کار 

کردیــم کــه فیلــم دفــاع مقــدس بــود و کار ســختی بــود. مــا 

قســمتی از شــهر آبــادان را دوبــاره ســاختیم. 

شـــما حرفه تهیه‌کنندگی ســـینما را 6 تـــا 7 دهه پیش 

شروع کردید. بعد از این‌همه تجربه و دیدن دوران‌های 

مختلف، به‌نظر شـــما حرفه تهیه‌کنندگی چه معنایی 

در سینما دارد؟

آن زمـــان ما که تهیه‌کننده بودیم یک معنا داشـــت و امروز 

معنای آن عوض شـــده است. آن زمان تهیه‌کننده کسی بود 

که سرمایه‌گذاری هم می‌کرد. یعنی تهیه‌کننده سرمایه خود 

را در تولید فیلم مدیریت می‌کرد. الان نقش ســـرمایه‌گذار با 

تهیه‌کننده متفاوت است. البته هستند هنوز کسانی که به 

همان منوال کار می‌کنند. 

شـــما به‌عنوان تهیه‌کننـــده در انتخـــاب فیلمنامه و 

کارگردان هم نظر می‌دادید؟

دیگـــران را اطلاع ندارم، ولی مـــن حتما فیلمنامه را مطالعه 

می‌کردم. گاهی فیلمنامه را می‌خواندم و قبول نمی‌کردم. 

مـــن باید حتما فیلمنامه را مطالعـــه می‌کردم و با کارگردان 

صحبت می‌کردم. خودم بخشـــی از فیلم می‌شدم و باید در 

حین انجام کار می‌بودم. 

در انتخاب بازیگر هم اظهارنظر می‌کردید؟

خیـــر، این از اختیارات کارگردان بود. حتی نظر مشـــورتی 

هم نمی‌دادم و هیچ‌گونه دخالتی نداشتم. باید فیلمنامه را 

می‌خواندم و اگر قبول می‌کردم و کارگردان را قبول می‌کردم، 

کار من تمام شده بود.

 

در این سال‌ها وسوسه نشدید کارگردانی کنید؟

خیر، بلد نبودم. 

انتخاب‌های شما عالی بود. 

درست اســـت ولی کارگردان نبودم. هرکسی در یک کاری 

تخصص دارد. 

ولی کار مطبوعاتی انجام دادید. شـــما مدیرمســـئول 

نشـــریه بینا هم بودید، هنوز هم این نشـــریه منتشـــر 

می‌شود؟

بله، آن نشـــریه برای انجمن یهودیان بود و ربطی به سینما 

نداشـــت. این نشریه داخلی اســـت و مطالب فرهنگ و هنر 

در آن چاپ نمی‌شد.

 

از ســـال 86 تابه‌‌حال فیلمی کار نکردید. دلیل این امر 

چه بود؟

دفتر ما تبدیل به دفتر ســـاخت مســـتند شده است و 4-5 

مستند ســـاخته که تلویزیون آن را نمایش داده است. مثلا 

دو تا فیلم معروف ســـاخته که تلویزیون نشان داد؛ یکی به 

اســـم تهران، طبیعت به یغما رفته بود که به‌صورت مســـتند 

توســـط پسرم ساخته شد. یکی هم فیلم موفقی بود به‌نام از 

آشـــوراده تا آستارا که از جنوب دریای خزر را به‌تصویر کشید 

و مسائل و مشـــکلات دریای خزر را بیان کرد. هزار کیلومتر 

مســـیر بود که فیلمبرداری شد. این مستند هم در تلویزیون 

نمایش داده شد. 

شما یک فیلمساز عمدتا هنری بوده‌اید، ولی به‌عنوان 

پیشکسوت  سینمای ایران می‌شود این سوال را از شما 

پرســـید که چرا ســـینمای ایران در این سال‌ها صنعتی 

نشده است؟

ظرفیـت سـینمای مـا متفاوت اسـت. در چندسـال اخیر هم 

فاصلـه مـا با سـینمای جهـان بیشـتر شـد. محدودیت‌هایی 

به‌لحـاظ انتخـاب فیلمنامـه و بازیگر وجود داشـت، اما البته 

ازجهتـی دیگـر در همیـن دوره سـینمای ایران جهانی شـده 

اسـت و می‌بینیـد کـه کیارسـتمی و امثال اصغـر فرهادی در 

سـینمای جهـان مطـرح بودنـد و هسـتند. اعتبـار سـینمای 

ایران از این جهت بالاسـت. این اما ازجهت صنعتی نیسـت. 

می‌تـوان گفـت سـینمای ایـران بـه بـازار سـینمای جهانـی 

وصـل نشـده اسـت و ظرفیـت ایـن را ندارد. 

دولت در این زمینه کوتاهی کرده است؟

خیر، کار سختی است. به‌تدریج اروپا هم دارد از بازار سینمای 

جهان حذف می‌شـــود و نقش آن کمتر می‌شود و درعوض 

سینمای هند سالی هزارتا فیلم می‌سازد. 

 هامون با اینکه خیلی 

فیلم معروفی است و 

خیلی مورد استقبال 

نسل جوان است، از لحاظ 

لوکیشن فیلم سختی نبود. در 

عوض اجاره‌نشین‌ها فیلم 

پردغدغه‌ای بود

 سال های 42-39 اوج 

مبارزات ملی شدن 

صنعت نفت بود و 

مدرسه ما کنار میدان بهارستان. 

مدرسه بیژن جزنی هم همان 

اطراف بود. به تدریج با هم رفیق 

شدیم و این رفاقت ادامه یافت


